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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

75
68

ره  
ما

 ش
ژه

وي
ل 

دو
 ج

حل

75
68

ره  
ما

 ش
دی

عا
ل 

دو
 ج

حل

7569

جدول 
ویـــژه

ان
ير

ا

123456789101112131415

برطیبیبرابنابا1

یقالترامشقورع2

سیونباصقعباوت3

تقوهیقفگبزان4

سسیلساکیارتا5

وسزیمماسراپ6

اربمومسمتسدمه7

لیانتایلکمارو8

یشروشربیلکلیت9

زیررساکیرین10

یاناوتسچنیاش11

کتهکحیلاهدبک12

رارکتهلالیمشی13

اقونبایغراکیب14

یکیجاتیسرافشرا15

123456789101112131415

قوفکیمانیدومرت1

لارامابقررانک2

عناممییلامزگا3

هکساولااتویم4

لتنیزرختفمنل5

یاریهکووارب6

سیمنارونقیاقد7

انوزبوطرمدروا8

رچلیوانیبمکال9

دالاسزارهمت10

بانتسیزریفکو11

ابهافنازخرگن12

ینمرژلدنهناوی13

یماشیبیبنیمیس14

نامداشوهرهشتشم15

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

گرمابه هایی که از خاطر شهر شسته شد
وضعیت 70 حمام عمومی باقی مانده در تهران

یک بار نصف شب 
چند تا مأمور پلیس 

به مرد جوانی که 
ساک دستش بوده 
مشکوک می شوند 

و تصور می کنند 
دزد است. مرد 

قسم می خورد که از 
حمام می آید ولی 
آنها باور نمی کنند 
و می گویند نصف 
شب کدام گرمابه 
باز است؟ بالاخره 
آن مرد مأمورها را 

به اینجا آورد و ما 
هم گفتیم راست 

می گوید اینجا بود. با 
دیدن صورت رنگ 

پریده مرد گفتم این 
آقا مشتری ما است، 

چون خلوت ترین 
ساعت نصف شب 

است معمولًا این 
موقع می آید

حتمــاً  باشــید  هــم  شــصتی  دهــه  اگــر 
حمام های عمومی یادتان مانده اســت؛ 
حوضچه هایــی کــه دور آن می نشســتیم 
و دلاک هایــی که با کیســه پوســت مان را 
می کندند و با لیف نوازش مان می دادند. 
گرفتــن  دوش  بــرای  اوقــات  گاهــی 
بایــد شــامپو به دســت جلــوی دوش هــا 
صــف می کشــیدیم و حوصله مــان کــه 
سرمی رفت یکی می زد زیر آواز. معرفت 
و مهربانی رسم آدم های حمام عمومی 
بود؛ یکی آب روی سرت می ریخت، یکی 
توی رختکن لقمه  نانی دســتت می داد. 
کمک به استحمام سالمندان هم که یک 
وظیفه اخلاقی بود. امــا از آن روزها دیگر 
جــز خاطــره ای کمرنــگ نمانــده و حــالا 
حمام های عمومی یکــی بعد از دیگری 
با همه خاطرات شــان تخریب می شوند 
و برج های بدقواره جای شان را می گیرند؛ 
البتــه اگــر بتواننــد مجــوز بگیرنــد وگرنه 

تبدیل به انبار کاسبان محل می شوند.
بر اساس آمار از هزار و 200 گرمابه تهران، 
فقــط 70 گرمابــه باقــی مانــده و آنهایی 
هــم که مانده انــد یا انبــار کالا و ضایعات 
شــده اند یا درحال تخریب هستند. کرونا 
هم که همان چند مشتری جسته گریخته 
را فراری داده و دیگر خبری از دود سیاهی 
کــه از دودکــش تون شــان بلنــد می شــد، 

نیست. 
»گرمابــه کــوروش یکــی از قدیمی تریــن 
ســاختمان های منطقه نظام آباد است. 
ســال هایی که خبر از گاز و آب لوله کشــی 
نبود، اینجــا جایی برای ســوزن انداختن 
پیدا نمی شــد اما یکباره برکــت از حمام 
رفت، مثــل خیلی چیزهای دیگــر.« این 
را جعفر می گوید. کســی که سال هاســت 
به تنهایی گرمابه کوروش را اداره می کند 
تمیــزی  بــه  حمامــی  اســت  معتقــد  و 

اینجــا پیــدا نمی شــود. یکــی از نمره ها را 
آشــپزخانه کرده و بســاط صبحانه را هم 
روی ســکوی رختکــن پهــن کرده اســت: 
»حاجــی، بــرادر، بدون اجــازه داخل نرو. 
اینجا آشــپزخانه است. دســت به چیزی 
نــزن، آلــوده می شــود.« ایــن را به کســی 
نمی گویــد، نوشــته ای اســت کــه روی در 
نمــره چســبانده. قــوری و کتــری را روی 
پیــک نیــک می گــذارد و بــا دو شســتش 
پنیــر را وســط لــواش می مالــد. تعــارف 
می زند و می گوید: »به هرحال این روزها 
بایــد بیشــتر از قبل مراقب ســلامتی مان 

باشیم.«
جعفــر عینــک بزرگــش را روی صــورت 
جابه جــا می کنــد و می گویــد: »کار و بــار 
مــا قبــل از کرونــا هــم تعریفی نداشــت. 
و  دارد  قدمــت  ســال   65 حمــام  ایــن 
برای من هر کاشــی اینجــا تابلویی از یک 
خاطره اســت. یادش بخیر؛ اینجــا 100 تا 
کمد داشــت با این حال اینقدر مشــتری 
می آمد که مجبور می شــدیم ســاک ها را 
روی قفســه ها بچینیم. دو نفر هم مأمور 
مراقبت از ساک ها و بقچه ها بودند. چند 
ســالی هست به دســتور وزارت بهداشت 
قســمت حمام های عمومی  بسته شده  
و فقط نمره باز اســت. اینجا 20 تا حمام 
نمره دارد. مشتری ما هم فقط کارگرانی 
هستند که از شهرستان برای کار به تهران 
می آیند و هفته ای یک بار برای استحمام 
به ما ســر می زننــد. به هر حــال آنها هم 
حمــام نیــاز دارند و غروب چنــد نفری با 
هم می آیند و استحمام می کنند. به غیر 
از این هم اگر یک وقت آب یا گاز کوچه ای 
قطع شد، مشــتری جدید پیدا می کنیم. 
بعضــی روزها 8 تــا و بعضــی روزها هم 
3 تا مشــتری داریم. اینجا فقط چراغش 
روشــن مانده و هزینه آب و برق و گازش 

هم درنمی آید.«
- چی داشتی؟

- آب خالی.
- 20 تومن.

جعفر کارت مشتری را می گیرد و می گوید 
از صبــح تــا الان فقــط همین مشــتری را 
داشتم. نرخ استحمام 15 تومن برای 45 
دقیقه اســت، شست و شوی لباس هم 2 
هزار تومن. شما قضاوت کن با این مبلغ 
صرفه ای دارد چراغ اینجا روشن بماند؟ 
پســر جوان که کیسه نایلونی را محکم به 
دســت گرفته، می گوید: »اگــر این حمام 
نباشــد ما چکار کنیم؟ یک ســالی هست 
از ملایــر برای کار به تهــران آمده ام. توی 
یک مغازه در و پنجره سازی کار می کنم و 
شب ها هم همان جا می خوابم. هفته ای 
یک بار هم برای استحمام اینجا می آیم. 
تــوی این منطقه فقط همین یک حمام 
اســت. هربار هم کــه می آیم لباس هایم 
را می شــویم و پشــت بــام مغــازه پهــن 
می کنم. خــدا کند چــراغ اینجا همیشــه 

روشن بماند.«
به حمــام دیگــری ســر می زنــم؛ گرمابه 
زهــره کــه خیلی هم شــباهتی بــه حمام 
نــدارد و بیشــتر به انبــار ضایعات شــبیه 
اســت. ایــن را می شــد همــان دم در هم 
متوجه شــد. به هرحال اینجا هم خبری 
از مشــتری نیســت. درهــای آهنــی زنگ 
زده، کاشی شکسته و پیرمرد نگهبانی که 
روی تخــت کنار در دراز کشــیده اســت. با 
دیدن من تصور می کند مشــتری آمده و 
فوراً از جا بلند می شود. نوشته روی دیوار 
را می خوانــم: »ورود معتــادان به حمام 

عمومی ممنوع.«
می گوید اینجا را این طوری نبین؛ گرمابه 
زهــره 60 ســال قبــل بــرای خــودش برو 
بیایی داشــت. نامش ســید رئوف اســت 
و 40 ســالی هســت کــه بــرای زهــره کار 
می کند. همین جا بازنشسته شده و چند 
سالی هم هســت که همین جا نگهبانی 
می دهد و اگر هم مشتری ای برای حمام 

باشــد، یکــی از نمره هــا را راه می انــدازد: 
»یــک زمانــی 16 نفر توی ایــن حمام کار 
می کردیــم و همه هم بیمــه بودیم. من 
که از اول نگهبان نبودم، فنی بودم و توی 
قســمت موتورخانه حمام کار می کردم. 
کارم ایــن بــود کــه آتــش دیــگ چدنی را 
که ارتفاعش 6 متر اســت، روشــن کنم و 
مراقب باشم آب سرد نشود. دیگ بزرگ 
چدنــی تــا 10 روز آب را گــرم نگه می دارد 
و بــا فشــار زیــاد وارد لوله ها می کنــد. باور 
می کنی تــو ســال های 60 مجبــور بودیم 
سه نصف شب حمام را باز کنیم؟ وگرنه 
مشتری پشت در می ماند. یک بار نصف 
شــب چند تا مأمور پلیس به مرد جوانی 
که ساک دستش بوده مشکوک می شوند 
و تصــور می کننــد دزد اســت. مرد قســم 
می خــورد که از حمــام می آیــد ولی آنها 
بــاور نمی کننــد و می گویند نصف شــب 
کدام گرمابه باز اســت؟ بالاخــره آن مرد 
مأمورها را به اینجــا آورد و ما هم  گفتیم 
راست می گوید اینجا بود. با دیدن صورت 
رنگ پریده مرد گفتم این آقا مشتری ما 

اســت، چون خلوت ترین ساعت، نصف 
شــب اســت معمولاً این موقــع می آید. 
باور می کنی هنوز هم در تنهایی ام صدای 
مشــتری را می شــنوم کــه داد می زند آقا 

رئوف خشک بده، شامپو بده، تیغ بده!«
سید رئوف به دیوار رنگ و رو رفته حمام 
اشــاره می کند و می گوید: »از 16 تا حمام 
نمــره فقط 6 تــا نمره کار می کنــد و بقیه 
هــم کــه می بینی به ایــن وضــع درآمده. 
خیلی وقت است وضعیت به این شکل 
درآمــده و خبــری از مشــتری و کاســبی 
نیست. حمام عمومی 15 سال قبل بسته 
شد و الان هم شده انباری تولیدی کاشی 
و ســرامیک. به هرحال باید از یک جایی 
درآمد کســب کرد و چاره ای هم نیســت. 
زمانــی دلاک های حمام زهــره در تهران 
معروف بودند. خیلی ها به شــوق مشت 
و مــال دلاک اینجــا می آمدنــد. صاحب 
حمام خیلی دنبال گرفتن مجوز تخریب 
رفت اما مجوز نمی دهند. به حمام های 
عمومی فقط مجوز بازســازی می دهند. 
الان هــر دوماه قبض گاز 500 هزار تومان 

می آید. قدیم با نفت ســیاه دیگ چدنی 
را روشــن می کردیــم و پولش هم چیزی 
نمی شــد. اینجــا روزی 200 نفر مشــتری 
داشــت و وقــت ســرخاراندن نداشــتیم. 
ای کاش مسئولان شــهری از ما حمایت 
می کردنــد تــا دوبــاره بتوانیــم حمــام را 

بازسازی کنیم.«
از 70 حمامــی که در تهــران باقی مانده، 
اگر مشکل سرقفلی و مالک و مستأجری 
را حــل کننــد، می تواننــد مجــوز تخریب 
بگیرند تا یکسره این میراث دیرینه ایرانی 

از روی زمین محو شود.
ســید مهــدی ســجادی، رئیــس اتحادیه 
گرمابــه داران، ســونا و ماســاژ می گویــد: 
مشــکلات حمام های عمومی از دی ماه 
سال 89 با شروع هدفمند سازی یارانه ها 
شروع شد: »با اجرای هدفمندی یارانه ها 
یک دفعه آب بها 30 برابر شد. یعنی یک 
متر مکعــب آب که 25 هــزار تومان بود، 
800 هزار تومان شــد. این روند صعودی 
البتــه فقــط آب  ادامــه دارد.  همچنــان 
نیســت؛ فاضلاب و گاز هم به هزینه های 

حمــام عمومی اضافه شــد. حــالا با این 
اوضاع چقدر باید پول استحمام از مردم 
بگیریــم؟ کســانی کــه از حمــام عمومی 
اســتفاده می کنند قشــر خیلــی ضعیف 
جامعه هستند و حتی توان پرداخت 25 
هزار تومان پول استحمام را هم ندارند. با 
این وضعیت ادامه فعالیت حمام های 
نــدارد.  اقتصــادی  توجیــه  عمومــی 
بی توجهی به حمام های عمومی از سوی 
مسئولان شهری درحالی است که ترکیه 
بــا ســاخت حمام هــای عمومــی به نــام 
»ترکیــش بــس« میــراث ایرانــی حمــام 
عمومــی را هم به نام خــود ثبت جهانی 
کــرده اســت. چندی قبــل یــک ایرانی با 
ســاخت حمام عمومی در فرانسه توجه 
خیلی از فرانســوی ها را جلب کرد و حالا 
فرانســوی ها برای اســتفاده از این حمام 

35 یورو می پردازند.«
از انبار کاشــی و ســرامیک بیرون می آیم 
و دنبــال دودکــش تون حمــام می گردم. 
نه دودی از پشــت بام به هوا می رود و نه 

کسی با ساک به سمت حمام می آید.

يوسف حيدری
گزارش نويس


